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درس درس دهمدهم
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 داستان كتاب داستان كتاب
بچّه ها سلام! من كتابم. شما مرا مي شناسيد. من در اندازه ها و رنگ هاي مختلف* 

هستم. ولي به هر شكل و اندازه كه باشم، دوست شما هستم.
چاپ خانه  در  مي كند.  نقّاشي  مرا  تصوير*هاي  نقّاش  و  مي نويسد  مرا  نويسنده 

مرا چاپ مي كنند، ورق هايم را مي چسبانند و برايم جلد درست مي كنند.
مي بينيد كه براي تهيّه من زحمت زيادي كشيده مي شود، تا بتوانم براي شما 

قصّه ها، شعرها و دانستني هاي خوب و شيرين بگويم.
دلم مي خواهد، قدر مرا بدانيد و در حفظ و نگهداري من دقّت كنيد تا شما و 

دوستانتان بتوانيد از من بهتر و بيش تر استفاده كنيد. پس يادتان باشد:
ـ كتاب خود را جلد كنيد.

ـ كتاب را در آفتاب  يا جاي مرطوب* نگذاريد.
ـ با دست خيس و كثيف، از كتاب استفاده نكنيد.

ـ پس از خواندن 
كتاب، آن را در جاي 

مناسبي بگذاريد.
ـ كتاب را از دسترس 

بچّه هاي كوچك دور 
نگاه داريد.
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

 1 ـ كتاب در كجا چاپ مي شود؟

2 ـ از كتاب خود چگونه نگهداري مي كنيد؟

3 ـ چرا كتاب دوست ماست؟

بگرد و پيدا كن
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نكتهنكته

حالا بگوييد:

به جمله هاي زير توجّه كنيد:
آرايش + گر  آرايشگر، يعني: كسي كه آرايش مي كند.
رفتگر، يعني كسي كه رُفت و روب مي كند. رُفت + گر 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

كار + گر                                 ستايش + گر  

- چند كلمه از درس پيدا كنيد و مخالف آن ها را بگوييد.

- راه هاي نگهداري از كتاب را از درس پيدا كنيد و بگوييد.

- نام آخرين كتابي كه خوانده ايد چه بود؟

- نويسنده ي كتاب چه كسي بود؟

- موضوع كتاب چه بود؟
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درس درس يازدهميازدهم
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روزنامهروزنامه
روزنامه يكي از وسايل ارتباط* جمعي است. مردم با خواندن آن مي توانند، از 

آخرين اخبار* رويدادهاي* شهر و كشور خود و همه ي دنيا با خبر شوند.
روزنامه از يك تا چند ورق كاغذ درست شده است و هر روز چاپ مي شود. 
كار  بايد  زيادي  افراد  برسد،  ما  دست  به  و  شود  چاپ  روزنامه  اين كه  براي 

كنند.
خبرنگارها* اخبار را از تمام كشورهاي جهان جمع آوري مي كنند. عكّاس ها هر 
جا حادثه* يا اتّفاق جالبي روي دهد، عكس مي گيرند. سپس خبرها و عكس ها 
را به دفتر روزنامه مي فرستند و سردبير*، خبرها و عكس هاي جالب را، براي 

چاپ در روزنامه انتخاب مي كند.
هر روز، روزنامه هاي مختلفي در كشور چاپ مي شوند. شما مي توانيد با خواندن 

روزنامه، از اخبار كشور و جهان با خبر شويد.
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1 ـ يكي از وسايل ارتباط جمعي را نام ببريد؟

2 ـ مردم با خواندن روزنامه ها چه اطّلاعاتي به دست مي آورند؟

3 ـ چه روزنامه هايي را مي شناسيد؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

بگرد و پيدا كن
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حالا بگوييد:نكتهنكته

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

روز + نامه = روزنامه
ماه + نامه = ماه نامه

سفر + نامه =
هفته + نامه = 
زيارت + نامه =

- كلمه هايي را كه حرف (خ  - خ) و (جـ - ج) دارند، از درس پيدا كنيد.

- كلمه هايي را كه حرف (چ  - چ) دارند، از درس پيدا كنيد.

دوستانتان  براي  كلاس  در  و  كنيد  پيدا  جالب  خبر  يك  مجلّه،  و  روزنامه  - از 
بخوانيد.

- يك روزنامه و يك مجله به كلاس بياوريد و سپس در مورد تفاوت  آن ها در 
كلاس با دوستانتان صحبت كنيد.

 



7070

روان خواني فصل پنجمروان خواني فصل پنجم
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مرغ ماهي خوار، لب بركه نشسته بود و به ماهي هاي ريز و درشت داخل آب 
نگاه مي كرد. ماهي خوار ماهي ها را مي ديد و حسرت مي خورد، چون آن قدر پير 
و ناتوان شده بود كه ديگر نمي توانست حتي كوچك ترين ماهي را هم بگيرد 
و بخورد. ماهي خوار در اين فكر و خيال بود كه صدايي شنيد. به طرف صدا 
برگشت. خرچنگ بود كه به طرفش مي آمد. خرچنگ، وقتي نزديك ماهي خوار 
شد، سلامي كرد و گفت: «چرا اين قدر ناراحتي؟» ماهي خوار گفت: مدّت هاست 
كنار اين بركه زندگي مي كنم. امروز دو جوان كه فكر مي كنم ماهيگير بودند، 
گفتند: عجب ماهي هاي بزرگي! بهتر است همه ي آن ها را بگيريم و بفروشيم تا 

پول خوبي به دست آوريم.»
خرچنگ گفت: «چه خوب شد تو را ديدم و اين خبر را شنيدم! تا دير نشده بايد 

بروم و به ماهي ها خبر بدهم، شايد بتوانند كاري كنند.»
بعد خداحافظي كرد و وارد بركه شد. ماهي ها را ديد كه شاد و بي خيال مشغول 
بازي هستند. پيش ماهي پير رفت كه كنار تخته سنگي، داشت دمش را تكان 

مي داد. آن چه را شنيده بود برايش تعريف كرد.
با  دارد  خرچنگ  كه  است  مهمّي  خبر  حتماً  كه  فهميدند  آن ها  پچ پچ  از  ماهي ها 

ماهي پير حرف مي زند.
همه از شنيدن حرف هاي خرچنگ به وحشت افتادند. يكي از ماهي ها گفت: «حالا 
چه طور از اين بركه بيرون برويم؟ ما كه خودمان نمي توانيم اين كار را بكنيم!» 
ماهي خوار  مرغ  كند،  كمك  ما  به  مي تواند  كه  كسي  «تنها  گفت:  ديگري  ماهي 
است. بايد به سراغ او برويم.» يكي ديگر از ماهي ها گفت: او دشمن ماست. 

نبايد از او كمك بگيريم.»

خرچنگ و مرغ ماهي خوارخرچنگ و مرغ ماهي خوار
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ما  باشيد!  ساكت  همه  كنيد،  گفت: «گوش  پير  ماهي  مي زد.  حرفي  كسي  هر 
دو راه بيش تر نداريم. يا بمانيم تا گرفتار تور صيادان بشويم، يا از اين جا 

برويم. تنها كسي هم كه مي تواند به ما كمك كند، مرغ ماهي خوار است.»
كمك  ماهي خوار  از  كه  كردند  قبول  بعد  ولي  داشتند،  ترديد  اوّل  ماهي ها 

بگيرند. سپس همگي به سراغ او رفتند.
روز  دو  يكي  تا  گفت: «ماهيگيرها  و  شد  خوشحال  آن ها  ديدن  از  ماهي خوار 

ديگر بر مي گردند. شما مي خواهيد چه كار كنيد؟»
ماهي پير گفت: «آيا تو حاضري به ما كمك كني؟» ماهي خوار گفت: «بله، درست 
است كه ما با هم دشمنيم، ولي وقت گرفتاري بايد به همديگر كمك كنيم. 
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كمي دورتر از اين جا، بركه اي است. امّا من چون پير و ضعيف هستم نمي توانم 
همه ي شما را با هم به آن جا ببرم. اين كار يكي دو روز طول مي كشد.»

ماهي ها قبول كردند. مرغ ماهي خوار دست به كار شد. او ماهي ها را مي برد 
به  را  استخوان هايشان  و  مي خورد  ديگر  ماهي هاي  و  خرچنگ  چشم  از  دور  و 

گوشه اي مي انداخت.
شده  تنگ  دوستانم  براي  دلم  «خيلي  گفت:  ماهي خوار  به  خرچنگ  روز  يك 

است. مرا به نزد آن ها مي بري؟ 
«ماهي خوار گفت: «بله بيا و بر پشتم سوار شو!»

كردن  صحبت  مشغول  كه  طور  همين  او  شد.  سوار  ماهي خوار  پشت  خرچنگ 
با ماهي خوار بود، از بالا چشمش به استخوان هاي ماهي ها افتاد. فوراً فهميد 
دور  را  قوي خود  چنگال هاي  لحظه  در يك  است  خورده  را  ماهي ها  ماهي خوار 
گردن او انداخت و آن قدر فشار داد كه ماهي خوار بر زمين افتاد و ديگر هيچ 

وقت بلند نشد.
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درس درس دوازدهمدوازدهم
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اي خداي مهربان!اي خداي مهربان!

اي خداي مهربان!
ستارگان  و  تابان  خورشيد  آبي،  آسمان  كه  سپاس  را  تو 

درخشان را آفريده اي.
تو را سپاس كه پرندگان زيبا، گل هاي رنگارنگ و دشت هاي 

سرسبز را آفريده اي.
انجام  توانايي  من  به  و  آفريده اي  مرا  كه  سپاس  را  تو 

كارهاي خوب داده اي.
آموزگاري  مهربان،  مادري  و  پدر  من  به  كه  سپاس  را  تو 

دلسوز و دوستاني خوب داده اي.
سپاس  آفريده اي  كه  نعمت هايي  همه ي  خاطر  به  را  تو 

مي گويم.
اي خداي مهربان! مرا كمك كن تا هميشه به ياد تو باشم 

و به دستورهاي تو عمل كنم.
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درس دوم: مژدهدرس دوم: مژده

درس سوم: مسجددرس سوم: مسجد

درس چهارم: اتوبوسدرس چهارم: اتوبوس
مه
ه  نا
واژ

76

مقدّس: پاك و پاكيزه
مناره: محل اذان گفتن

گنبد:
برگزار كردن: انجام دادن و به جا آوردن

مژده: خبر خوش
صحبت: گفت و گو

تعارف كردن: كسي را به مهماني و يا گرفتن چيزي دعوت كردن
سوغات: هديه

صفا: روشني، پاكي

ايستگاه: محل توقّف
منتظر: چشم به راه، كسي كه به 

انتظار كسي يا چيزي است.
مسافر: كسي كه به سفر مي رود.

خير: خوبي  
برق: درخشندگي 

تشكّر: سپاس گزاري
مخصوصاً: به خصوص، به ويژه
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درس پنجم: رسم دوستيدرس پنجم: رسم دوستي

درس ششم: پيروزيدرس ششم: پيروزي

درس هفتم: اديسوندرس هفتم: اديسون

علاقه: دوست داشتن، دوستي
آزمايش كردن: امتحان كردن

اختراع: ساختن چيزي جديد، به وجود آوردن
مخترع: اختراع كننده، كسي كه چيزي مي سازد كه تا آن زمان كسي 

نساخته باشد.

به دنيا آمده بود: متولد شده بود
دنيا: جهان

دستور: فرمان
اكنون: حالا، الان

فجر: روشنايي قبل از طلوع خورشيد

اوقات: وقت ها
اعتماد: درست كاري و راست گويي كسي را قبول داشتن

ماجرا: اتّفاق
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درس هشتم: پرچمدرس هشتم: پرچم

درس نهم: جايي كه خورشيد بالا مي آيددرس نهم: جايي كه خورشيد بالا مي آيد

مه
ه  نا
واژ

زيارتگاه: محل زيارت
بناهاي تاريخي: ساختمان هاي قديمي

حرم: محل امن
مطهر: پاك

اطراف: طرف ها، گوشه ها، كنارها

صبحگاه: صبح زود
استقلال: صاحب اختيار بودن، اختيار داشتن

صلح: دوستي
شجاعت: دليري، دلاوري

ميهن: كشور، وطن
افتخار: سرافرازي، سربلندي

دفاع: ايستادگي كردن در برابر حمله يا خطر، در مقابل دشمن                 
          از خود يا وطن خود حمايت كردن
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درس دهم: داستان كتابدرس دهم: داستان كتاب

درس يازدهم: روزنامهدرس يازدهم: روزنامه

ارتباط: ربط دادن
اخبار: خبرها
رويداد: ماجرا

خبرنگار: كسى كه خبر واطلاعات را جمع آورى 
مى كند

حادثه: اتّفاق
سردبير: مدير دفتر روزنامه و مجلّه

مختلف: متفاوت، گوناگون
تصوير: عكس، شكل

مرطوب: نم دار




